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 (1خواهند؟ )درگذشتگان از ما چه می یادداشت مترجم: 

محمد گور  بر سر  هوشنگ گلشیری  ی  بداهه   ی. این جمله «فرصت زاری نداریماند که  ا بر سرمان ریخته ز قدر عآن»

شود، اما هضم  پیچد و بارها و بارها تکرار می ها می ، در گوش کندمختاری، بعد از چنددهه هنوز در فضا پژواک می 

از  ، آن ترسی که مانع  ها جاری شدهآرامستان سر  نیست؛ آن نبردی که در و بر    ی زمان  یمضیقه مسئله فقط  شود.  نمی

  بازماندگانآوری که نسبت به  شود، آن خشونت اعجابهای خاکسپاری و یادآوری می مراسمات و آیین حضور در  

ساز شده و  مسئله   ی زندگان و مردگانْرابطه به موقعیتی معذب نسبت به مردگان اشاره دارند. شود، جملگی  می جاری  
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های اصلی گفتار اعتراضی  عملا به یکی از دال را  که خودِ دادخواهی  یافته  فزونی  چنان  شدگان  کشته   تعداد دادخواهانِ

 .  بدل کرده است در ایران

  از ما مردگان  ی  زنده   نگاهِدر این تصاویر،  پرسد  آدمی هربار از خود می از مردگان تنها تصاویری باقی مانده است.  

از پسِ زمینهی زندگان و مردگان،  سازشدنِ رابطهمسئله   ؟دخواهچه می  _بازماندگانزندگان و  _ ی ی رابطه آن هم 

کم  ، دست1«سیاستِ سازماندهیِ سوگوارینوعی »نیازمند اگر نه ، ی تشیعزمینه ای با پس سوگواری با جامعه ی پیچیده

در  ای نو  جامعه ساختنِ  که سودای  دگرگونی    و  های تغییری سوژه ، رابطه زندگانی  رابطه .  اندیشیدن بیشتر استنیازمند  

بناست تا  روی پیش مقالهی ترجمه. است  قرار نگرفتهموردتوجه نظری لحاظ به قدر کافی هنوز به مردگان با سر دارند، 

 . در چنین مسیری قدم بگذارد

ی شاخصی برای تشخیص  منزلهمواجهه با مردگان را به   ینحوه شود،  ای که از او منتشر می مقالهدو  وکلئوس در  ئمارک ن

رهایی  می سیاست  بررسی  مترقی  و  مقالهبخش  در  اول،کند.  طریق  او    ی  با    رویکرددو  ی  مقایسه از  ارتباط  در 

توان از خلال  تنش میان این رویکردها را می .  برنهدرا    2یادآوردن به شکلی از سیاستِ  کند تا  تلاش می ،  شدگانکشته

 :  پیش راندبه  ی مشهورگویه گزین قول یا نقلدو 

 )مارکس( .خویش باشند های بگذار تا مردگان سرگرم دفن مرده

اره فاتح وامروز همبهحتی مردگان نیز ایمن نخواهند بود. و این دشمن تا  ،در صورت پیروزی دشمن

 )بنیامین( .بوده است

سیاستی نظر دارد که  آن به تنها   ، و دومی ،داندسنگین )در(گذشتگان همبسته می  آزادی را با رهایی از بارِ  ، اولیظاهرا 

را   میوقف  خود  پیشینیان  رستگاری  اولیکند.  راه  تجربه   ،اگر  هوای  به  را،  خود  مردگان  حال  به  نو،  سراپا  ای 

  نفسِ ،  آینده  نِ ساختاصلا خودِ    ،، دومیکندتلقی می   «مرگ معنوی»و وابستگی به مردگان را شکلی از    ،گذاردمی وا

وکلئوس ابتدا به خطر سیاسی رویکرد اول اشاره  ئنداند.  شده میبندکشیده را در گرو رستگاری پیشینیانِ به  امیدخودِ  

دهد. آمیزترین تصاویر خود را از دست می جنبش سیاسی بخشی از تحریک گوید که با واسپاری مردگان،  کند و میمی

کاری  راستی محافظه های دستدر سیاستمردگان ی امکان مصادره فقط نه که، با این واسپاری، تر این علاوه، و مهم به

 

 بنگرید به:  1

 سایت انکار«، وببرای بقا در بحران/انقلاب هشت هشت توصیه امید مهرگان، » •

2 Politics of Remembrance 
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سپس تلاش  او  .  نصیب نخواهد گذاشتمردگان را نیز بی حتی  نبردهای سیاسی جاری  ، بلکه  شودفراهم می   تیو فاشیس

برخلاف این  و نشان دهد که  کرده  کارانه و همچنین فاشیسم جدا  محافظه  یگرای از سنتهم  رویکرد دوم را  کند تا  می

های  نسل  3دنبال آشتیِبه کاران  همچون محافظهای که نه  ، رابطهنظر داردبا مردگان  ای سراپا متفاوت  رابطهبه  بنیامین  دو،  

بنیامین رابطه پروراندرا در سر می مردگان    4رستاخیزِها  چونان فاشیستنه  مردگان و زندگان است و   ی مردگان و  . 

 . کندبندی می صورت پیشینیان  5شکلی از سیاست رستگاریِ در قالب  زندگان را

مقاله حاضر،  اما  اندازه ی  همان  که  به  تمایزگذاری  ای  رستگاری    تحلیلیدر  و  مردگان  واسپاری  دستورکار  میان 

ایده درگذشتگان   تفکیک  گذاشته،  چپتاکید  ایده گرایانه ی  با  رستگاری  دستی  به های  رستاخیز  راستی،  ویژه 

بناست نشان  جهت جبران همین ضعف است و  به ی دوم  رجوع به مقاله.  صورت گذرا مطرح کرده استبه   را   فاشیستی،

رسد هنوز  نظر می به ،حالبااین  .متفاوت استبودن وبیش هایدگریِ بامردگانی کم دهد چرا رستگاری بنیامینی با ایده 

شدن با ماند. پرهیز نئوکلئوس از سرشاخرسی و تحقیق باقی میبرای بررستگاری و رستاخیز زیادی در تمایز  هایایده 

بحث های  سویه  بنیامینالاهیاتی  بی _  های  ظاهرا  یک که  با  فرجامسانارتباط  با  مسیانیسم  سیاسی  های  شناسیانگاری 

های والتر بنیامین و ابهامِ ذاتی نهفته در ایده هرچند  تاثیر نبوده است.  در این غفلت بی   _محور آخرالزمانی نیست غایت 

 گرفتی نیست. مفهوم الاهیاتی رستگاری نیز نادیده 

 *** 

روبیاید، همین ابعاد را بسط  درستی  به مسئله  جا که صورت کم تاآنتر کرده و دست این یادداشت را طولانی قصد داشتم  

با پرداختی نامنسجم و عجولانه در    بدون تحقیقات کافی و  تر از آن است کهجدی   ام که مسئلهاما مجاب شده دهم.  

بسوزد. مترجم«  »پیشگفتار  پس    قالب  از  امروز  ما  باشد،  به صحنه   ایتجربه هرچه  را  نشسته ها  که  نظاره  ی نحوه ایم 

با تاسی از اشارات النکا زوپانچیچ در رابطه  شاید بتوان کند. ساز می ی نفسِ آن مسئله اندازه کم به یادآوردن را دست به

داستانِ رابطه   هملت،  با  بسط  ی آشفته چنین  از طریق همین شخصیت  را  مردگان  با  و  ای  ماخولیایی  هملت که  داد. 

»به  فرمانِ  با  دائما  است،  این  از سوی روح پدرش  یادآوردن«  سودازده  آر!«.  یاد  به  مرا  آر!  یاد  به  »مرا  است:  مواجه 

علاقگی  برگشت میان بی ورفت» دهد که محصول آن، نوعی  ای معذب با پدرش قرار می ، هملت را در رابطه 6فراخوانی 

 

3 Reconciliation 

4 Resurrection 

5 Redemption 

6 Interpellation 
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کرانتس و زده )قتل پولونیوس، کشتن رُزن زدن به کارهای شتاب آمیز یا دستوجوش جنون حاکی از تسلیم و جنب

، ازقضا فرد را از  یادآورانه  سان، این شکل از وفاداری است. بدین  7«...(وتن با لایرتیس  بهاسترن؛ درگیری تن گیلدن

ناتوان  مردگان  به  نسبت  مسئولیت خویش  و  می انجام وظیفه  فردِ  هرچند که حتی یکسازد،  تر  به  اندیشه  از  هم  دم 

دانیم که سوگواری  خوبی می را در ذهن داریم و به   8ی »روح سوگوار انقلاب«هنوز منظره ما نیز    رفته غافل نماند.ازدست 

بهمی   از یک سو   ساز است،اندازه که همبستگیهمان به که  ه بدهد  راخوانی  و روضه رسمی عزاداری  فرهنگ    تواند 

حس گناه  دیدگان منجر شود،  عوض سازماندهی شکلی از سوگواری که به بازیابی جهان اجتماعی در روانِ آسیب به

روان با میل به انتقام و  بین  ی اوقفهبی  و از سوی دیگر، درگیری ی انفعالی(؛دهد )جنبه بدهکاری دائمی را انتقال میو 

ایده جبران مافات   ناممکن    ی فعال()جنبهپا کند  به ی »رویداد آخر« یا »آخرین رویداد«  در قالب  نو را  که خلق امر 

شدگان مواجهه با کشته  9تاثر عاطفیِتوان  . چگونه میستکه اخلاقی باشد، سیاسی جا بیش از آن مسئله در این   .سازدمی

 ؟ممکن شود ، و نسبت ما با آندر خودِ گذشتهواقعی را به خلاقیتی متصل ساخت، که تغییری 

 یترجمه   ژهیوها در دسترس است، بهاز آن   یدرخشان  یهاکه خوشبختانه ترجمه  ستی ارجاعات متعدد   یمتن حاو

  ی هاموارد به ترجمه   نیدر ا   لیدلنیهم. به نیامیمهرگان از بن  دیمراد فرهادپور و ام  یباقر پرهام از آثار مارکس و ترجمه

درون متن از مترجم است و   یهاس یپانو داده شده است.   ح یها ترجآن  یهامعادل  یمذکور هم رجوع شده و بعضا حت

 متن منتقل شده است.  یبه انتها سندهیخود نو  یهاادداشتی

 *** 

  

 
 بیگی، نشر هرمسی صالح نجفی و علی عباس«، ترجمه ی نیچهترین سایه: مفهوم حقیقت در فلسفهکوتاه(، »1396النکا زوپانچیچ ) 7

 . بنگرید به: محمدجـواد غلامرضاکاشـی تعبیری از  8

 1388، مجله آیین، روح سوگوار دوران انقلاب و جنگ •

9 Affection 
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 های خویش باشند! مردگان سرگرم دفن مردهتا   بگذار
 10مارکسیسم و سیاست رستگاری 

 
 مارک نئوکلئوس 

 

 :گویدمی چنین  هجدهم برومردر اوایل مارکس 

از گذشته نمینوزدهم چکامهانقلاب اجتماعی قرن   این چکامه را  ی خود را  از  تنها  تواند بگیرد، 

خرافات گذشته را نروبد و نابود نکند قادر نیست به  تمام  توان سراغ گرفت. این انقلاب تا  آینده می 

از آن رو نیاز داشتند که گذشته  جهان    خاطرات تاریخ های پیشین به  کار خویش بپردازد. انقلاب 

دفن   سرگرم  مردگان  بگذارد  باید  نوزدهمی  قرن  انقلاب  بپوشانند.  خود  بر  را  خویش  محتوای 

  [1]  تا خود به محتوای خویش بپردازد. ،های خویش باشندمرده

،  رغم اینبه .  بلاغیهای  ای مملو از ژستدر زرادخانه   11بلاغیژست    نوعی  ،نظر برسدزائد بهاست  ممکن  آخر  ی  جمله 

،  مارکسخطاب به  که روگه  یک دهه پیش از این، زمانی .  کرده استرا به کرات تکرار  آن  آخر  عبارت  مارکس  

ست، ی فاخر  یمرثیه   ی تودوست عزیزم، نامه»، مارکس پاسخ داد که  نوشت  1843از فقدان جنبش انقلابی در    ناامیدانه

او اضافه   .وجود ندارد«ی سیاسی در آن  د؛ اما مطلقا هیچ سویه آورآدمی را بند می   سِف سپاری که ن  ی خاک یک ترانه 

 کند:می

خواهم بخش نهایی آن را اضافه  می   .استآخر نرسیده  به کاملا  تو هنوز  مدنظر  مضمون  ...    حالاین با

، دستت را به من بده تا از نو آغاز کنیم. بگذار تا مردگان رسیدچیز به انتها  همه گاه که  آن کنم، و  

 [2]ها ماتم بگیرند. های خویش باشند و برای آن سرگرم دفن مرده 

 

 ست از: ایاین مقاله ترجمه 10

• Mark Neocleous. 2004. “Let the dead bury their dead; Marxism and the politics of redemption”, 

Radical Philosophy 128, PP. 23-32 
11 Rhetorical 
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ی  زمینهشود، و هم در جایی دیگر، در پس تکرار می هم    ایدئولوژی آلمانی ی مارکس به اشترنر در  این نکته در حمله 

طبقه رانه  سرمایه ی  برای  به  دار  ی  که  کاری  هر  و  انجام  سلطه حفظ  باشد:  تداوم  داشته  ضرورت  های  جنتلمن »اش 

های  گذارند که مردگان سرگرم دفن مرده ، و می آورندکم نمی  تازه برای استثمار  و خونِگوشت  گاه  هیچ دار  سرمایه 

 اصلا به چه معناست؟ عبارت . اما این علاقه داشتاین عبارت به  روشنی مارکس به  ،سانبدین  [3]. «خویش باشند

دست  مارکسیسم    ی جایگاه مردگان دردرباره به حکمی  کار بندم تا  مارکس به اشارت  همراه  به   ، خواهم این مسئله رامی

تواند  می که آن عبارت چگونه  د و این نککاوم که چرا مارکس از این عبارت استفاده می ابتدا دلایل این امر را می .  یابم

کار مارکس، به    ی ازدادن تضاد آن با ابعاد دیگر. سپس، با نشانشود  وبستبا دیگر ابعاد سیاست کمونیستی چفت

می  اشاره  ایده  این  سیاسی  از خطرات  می این،  برعلاوه کنم.  بعضی  تا  اگر  کنم  ادعا  دفن  بگذاریم  »مردگان سرگرم 

ای تصاحب  ؛ در بدترین حالت راه برشوندسیاست واسپاری می   های خویش باشند«، ازقضا مردگان به دیگر اشکالِ مرده

باید در این ایده بازنگری کنیم که بگذاریم مردگان  کنم که  پیشنهاد می   ،بنابراین.  شودهموار میمردگان توسط فاشیسم  

مرده  دفن  گنجاندن  سرگرم  برای  راهی  باید  باشند؛  خویش  متفاوتی  حکمِ  های  درون درباره کاملا  به  مردگان  ی 

میانجی کار والتر ای که آن را به ، ایده داشتخواهد  ریشه    12ی رستگاری ایده در  انداز مارکسی بیابیم. این امر  چشم 

شدن توسط سیاست  دهد تا از مردگان در برابر تصاحبمیامکان  کنم که به مارکسیسم  بنیامین خواهم کاوید، و ادعا می

   راستی محافظت کند.دست

 زمان و مردگان 

روِ دنباله عیسی به او گفت،  »اخذ شده است:    های خویش باشند« از انجیل متا»بگذار تا مردگان سرگرم دفن مرده عبارت  

گوید که  عیسی این را به یکی از پیروان می (  8:22).  «های خویش باشندو بگذار تا مردگان سرگرم دفن مرده من باش،  

هایی  سپاری )فیزیکی( مردگان باید به آنکه خاک است  منظور این  ظاهرا  خواست.  سپاری پدرش وقت میبرای خاک 

عصر خود  ورسوم هم عیسی در گسستش از آداب  «رادیکالیسم»جا  اند. در این لحاظ معنوی مرده واگذار شود که به 

( معادل  اندمرده   فیزیکیلحاظ  که به هیات آنانی  از گذشته )در    نمعناست که ناکامی در گسستبدین ظاهرا  و  نهفته است  

ی  نکتهظاهرا  .  کندمی را لغو  گذشته  نسبت به    خود تعهداتخودیست. این حرکت به کنونی  معنوی حرکتِ  مرگِ

طور  کند. همان حمل خود دوش گذشته را بر بار نباید سنگینی نو  سیاسیِ حرکتِ که  است فحوا نهفته  این در  مارکس 

 اش را بیاموزد.باید جداشدن از گذشته  گوید، انسانهگل میبه  که در نقدهای اولیه 

 

12 Redemption 
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ناشی از این احساس خطرش باشد که جنبش کمونیستی تسلیم   ی مارکس از عبارت مذکوررسد که استفاده نظر می به

ی  او در مقدمه ی کنترلی که ظاهرا مردگان بر زندگان دارند نمادپردازی شده است.  واسطه بار اکنون شود؛ خطری که به 

چنگال مردگان  از مردگان نیز در عذابیم. زندگان در  که  تنها از زندگان،  ما نه »که    دارداظهار می سرمایه  اولین چاپ  

همچون کابوسی با تمام وزن خود  های مردگان،  سنت تمام نسلبار  »  ،گویدطور که در جایی دیگر می . و همان13«اسیرند

 ،سانبدین  [5]کند.های مارکس تکرار می عنوان یکی از بصیرت انگلس این را به   «کند.در مغز زندگان سنگینی می 

مردگان در عذاب  سنگین  بار    زیر  _اکنونِ قرن نوزدهمکم  مدرنیته، دست  تغییردرحال  14مندی زمان   با توجه به  یا_اکنون  

می .  است را  عذاب  یا  بار  این  از  وسعت  بسیاری  که  ملاحظه کرد  واقعیت  این  در  عبارات    مبارزات توان  با  انقلابی 

و حتی  کهنه  است که با همتایان  چنین  سره نو  ابداعات تاریخیِ یک عامِ  تقدیر  »اند:  شده فهمیده  ز گذشته  گرفته اعاریت 

های  با بازتولید کمون »  1871کمون پاریس    ،سانبدین   «شوند.خطا یکسان تلقی  به ی زندگی اجتماعی،  رفته اشکال ازبین 

اشتباه گرفته شدقرون اغراق خطا  به »یا    «وسطایی  دانسته    تمرکزیافتگیبا  دیرین    نبردهمان  ی  شده شکل  حاد سیاسی 

شدند، و به خاطر بوده است که خودِ انقلابیون مرتکب چنین اشتباهی می بدین امر  ، این  بسیاری از موارددر    [6].«شد

 .روی آورندهای پیشین نسل  و ، به مردگانشانیافتن معنا و مشروعیت  منظوربهکه  ،دادنداین اشتباه ادامه می 

و  نحوی انقلابی دگرگون سازند،  شوند تا خود و چیزها را به بر آن می گویی  درست همان زمان که  

انقلابیچیزی سراپا نو خلق کنند، دقیقا در همین دوره  ارواح  مضطربانه  ها  آن ست که  های بحران 

را   خود  به  گذشته  نامخوانندفرامی خدمت  به ،  را  لباسهایشان  و  شعارها  عاریت  همراه  به  هایشان 

این  می در  تا  به گیرند  مبدلی که  قدمتش  لباس  احترامخاطر  عاریتی ،  است  درخور  زبان  این  با    ، و 

 ظاهر سازند.را ی جدید تاریخ جهان  صحنه

 بنابراین: 

بار  متناوبا رخت جمهوری رم و    1814تا    1789لوتر نقاب پولس حواری را به چهره زد، انقلاب  

پارودی  که گاه  بلد نبود  نیز کاری بهتر از این    1848امپراتوری روم را بر تن کرد، و انقلاب  دیگر  

انقلابی  باشد    1789انقلاب   ادای سنت  ... دانتون، روبسپیر، سن .  درآورد  را  1795تا    1793و گاه 

 
13 Le mort saisit le vif ! 
14 Temporality 
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ی  ی زمانه وظیفه   های انقلاب قدیمی فرانسه،ژوست، ناپلئون، و قهرمانان و همچنین احزاب و توده 

 [7].درآوردنداجرا به در لباس و عبارات و بیانات رومی خودشان را 

تواند  شدت معتقد است که می نهاده است، و به   15«تاریخی-احضار ارواح جهانی»چه مارکس بدان نام  این است آن 

جنبش کمونیستی همچون جنبشی برای آینده درک  نزد مارکس،  چراکه  ساز باشد.  عمیقا برای جنبش کمونیستی مسئله 

از آن   [8].«تولدحالدر »شود، جنبشی برای جهانی  می با تاسی  این دیدگاه،  پیتر  طبق   16تاریخی   گیآزبورن آیندچه 

سر های پیشین را پشت ی نو، نسلاپرولتاریا باید در خلق آینده   .خواند، پرولتاریا نباید بار گذشته را به دوش کشدمی

 و رها کند.  گذاشته 

آیند  ،حال چیزی وکم   گیاین  آن  به  وابسته  که کوهن  بیش  زایمانمایه درون »ست  مارکس    «ی  آثار  خواند.  می در 

  آید مِ اکنون برمیحِاز ر ی جدید  ؛ جامعههاستامکان   آبستن  که اکنونْسازد  را برجسته می مارکس به دفعات این نکته  

ی  جامعه گاه هر  ، آن «ی کهنه استی هر جامعه قابله همانا  نیرو  »،  کنداشاره می   سرمایهکه در  چنان . اگر  کندو ظهور می 

  . «رسدنظر میچیز حامل متضاد خود بهدر روزگار ما همه »درک شود.    «ی جدیدحاملِ یک جامعه »  یمنزلهبه کهنه باید  

چه ما با آن سروکار  ، آن«است  حامل آن  خودْ  در بطن  ی اکنونلحظه آن محصولی خواهد بود که  »کمونیسم    جاکهازآن 

 ستای داریم جامعه 

  ظهور   داری ی سرمایه جامعه بطن  ، بلکه برعکس، از  نیافته است  توسعهکه چندان بر بنیادهای خود  

ی کهنی که از بطن  جامعه و نشان  که از هر نظر، اقتصادی، اخلاقی و فکری، همچنان مهر    کندمی

 . داردهمراه کند را با خود آن ظهور می 

کمونیستی   جنبش  تخفیفِکردن  کوتاه »نقش  جدید  جامعه   «زایماندرد    و  این  » و    استی  از  عناصری  آزادسازی 

سرمایه که در آن کار  نظامِ  برخلاف  .  «ستهافروپاشیِ بروژوایی حامل آن ی قدیمی و درحال ی جدید که جامعه جامعه 

های ساکن  امکان » ای خواهد بود که  شود، کمونیسم جامعه ظاهر می   «آیدبیرون می خود  قدرتی که از بطن  »همچون  

معنای تمرکزداشتن بر تولد امر نو  بودن بیشتر به کمونیستبنابراین،    [12]بخشد.را تحقق می   «کار زنده  خودِ   در بطنِ

 ی جدید.  ی جامعه قابله ی مثابهبه  گریکنش  ؛است تا مرگِ امر کهنه
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ی  تفکیکآن  ای آبستن امکان کمونیسم، در  ی جامعه منزلهاکنون به به تلقی  تمایل آشکار  و این    این آیندگی تاریخی 

مارکس و  .  یابدیت می، مرکزترسیم شده است  و دیگر اشکال کمونیسم یا سوسیالیسم  مانیفست  میان کمونیسمِ  که

اول، سوسیالیسم  [ 13]کنند.سوسیالیسم را شناسایی می گونه سه  ،«الیستی و کمونیستییادبیات سوس» انگلس، در بخش 

دوم،  «.  راستینبورژوایی و سوسیالیسم آلمانی یا »شکل آن: سوسیالیسم فئودالی، سوسیالیسم پتی -و سه زیر  ارتجاعی 

محافظه سوم،  سوسیالیسم  و  بورژوایی.  یا  انتقادیکار  کمونیسم  و  با  در    اتوپیایی.-سوسیالیسم  گونهنسبت  سه  ،  این 

که  اصلی  ی  مسئله است  چیزی  می آن  طبقاتیزشکساتوانیم  اکنون  طبقاتی    :بخوانیم  17اری  به  فئودالی  سوسیالیسم 

با  که    دپیوندمی را  تناسب  نمونه،  ،  ندداشتفئودالیسم  بیشترین  ارضی؛  برای  سوسیالیسم  مشغولی  دلآریستوکراسی 

یا آلمانیراستین » ی  به خدمت طبقه   بنابراینی طبقه گرایش دارد و  به محو مسئله  ،ت«یبشر »یا    «انسانی  ماهیت »به    « 

عنصر  منهای    دنبال حفظ روابط مالکیت موجودکار به ؛ سوسیالیسم محافظه آیدبورژوازی درمی و پتی   18هافرهنگ بی

که    ی یک کل استمنزلهخواستار جامعه بهنی بورژوازی بدون پرولتاریا؛ سوسیالیسم اتوپیایی  است که یع  انقلابی آن

رنجبرترین  » ی  منزلهعامل دگرگونی تاریخی، به  عوضِو پرولتاریا را بهدارد،  می ه طبقاتی جدا نگ  نبردها را از  متعاقبا آن

ها  درگیری تمام  مبنای  جاکه  ، ازآن مانیفستنقد ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی در  از  این بُعد    د.گیردر نظر می   «طبقه

بعدی بین در  ها  کردنمحکوم و   و  اول  شناخته  ست،الملل  است.کاملا  که  اما    شده  دیگری  بحث  چیز  این  در 

 سیاستِ زمان است.نوعی تر است، جا مربوطو به بحث این برانگیز است مخاطره

فئودالی  ارتجاعی  ویژگی معرفِ سوسیالیسمِ پیشین است. سوسیالیسم  اجتماعی  بازیابی اشکال  به  پژواک  »، میل آن 

  ستوضعیت کنونیاز  بهتر  از انحاء  نحوی  ی امری که به منزلهکشی را به اشکال پیشینِ بهره  :است  «ی گذشتهونیمهنصفه

و بنابراین   ،تولید استمبنای  ی  منزلهبه  تجدیدنیروی اصناف شرکتیدنبال  بورژوایی به . سوسیالیسم پتیکندحفظ می

ی گذشته و  دغدغه :  «ی کهنه استی تولید و مبادله، و روابط مالکیت کهنه، و جامعه بازیابی وسایل کهنه»هدف آن  

داری  ه نگ حفظ و  کار بیشتر هدف  ، سوسیالیسم محافظه ارتجاعیهای  برخلاف این سوسیالیسم سروکارداشتن با آن.  

ی نفیِ رادیکال شرایط مدرن  عوض ارائه به ها. های انقلابی درون آن موجود را دارد، اما بدون بالقوگی روابط مالکیت 

نیمه ارتجاعی  بازگشت    یپایهبر یا  فئودالی  اجتماعی  دهد  ترجیح می کار  فئودالی، سوسیالیسم محافظهبه ساختارهای 

متلاشی  وضع»امکان   و  انقلابی  عناصر  منهای  جامعه  درنظربگیرد.    «آن  یکنندهموجود  سوسیالیسم را  بنابراین، 
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به محافظه تدریجیکار  و  خرد  اصلاحاتی  با  هرچند  بورژوایی،  وضعیت  حفظ  دغدغه دنبال  و  ست:  اکنون  ی 

 سروکارداشتن با آن. 

سوسیالیسم  بدین  اشکال  دیگر  کمونیسم،  تاریخی  آیندگی  برخلاف  پدیده و  سان،  یا  روبه کمونیسم  اند  عقبهایی 

مارکس و انگلس در مقابل  اند. دنبال حفظ اکنونو یا صرفا به  _خواهند چرخ تاریخ را به عقب بازگردانندچراکه می _

ی بورژوایی  شرایط اجتماعی جامعه   یآینده   دگرگونیِای که حاوی افقی از  ی تنها آموزه منزلهها، کمونیسم را به این 

شان  ها نیز سوسیالیسم و کمونیسماتوپیایی -که، انتقادیو بااین  .کنندتنظیم می  سته اشکال کمونیستی مالکیتِ دارایی ب

با نفی تمام    «ی آینده جامعه  19لی تخیتصاویر  »ی ترکیبِ  ها این کار را برپایهکنند، آنگذاری میآینده پایه مبنای  را بر  

جنبش   یپایه برکه ست نکته این است که کمونیسم جنبشیدهند. انجام می ویژه انقلابی  های طبقاتیِ سیاسی و به کنش

 .  راندپیش میآن را به  آینده تصویر و بنیان یافته  انقلابی پرولتریا

یک جنبش  کنیم:  تکرار   به کمونیسم  آینده  برای  می انقلابی  از  نظر  اجتناب  جهتِ  را  خود  همت  تمام  باید  و  رسد 

ی  یک جامعه   تولدی جنبشی که هدف آن  منزلهدر تایید کمونیسم به   کار گیرد.گذشته به سنگینِ  بارِ  زیر  شدن  گرفتار

تاریخی؟  دستورکار  چرا این  »اشکال کهنه هستیم:  گورسپاریِ  به ظاهرا موظف به تایید دقتِ عملِ تاریخ در    جدید است،

تقدیر  جدا  اش  گذشتهاز    20شادمانه بتواند  بشر  تا   این  دفاع    یشادمانهشود.  آن  از  ما  همان چیزی است که  تاریخی 

ی جدید متولد شود. بگذار تا مردگان سرگرم دفن مردگان خویش  آینده را شادمانه بجو. بگذار تا جامعه  [14]«کنیم.می

 باشند.  

ی آینده  ، بر تولد جامعهمطابق درک مارکس  ،اگر کمونیسمانسجام برخوردار است.  فضیلت  این بحث از    ،هرچه باشد

 ،ترتیببدین خویش باشند.  های  مرده گاه کاملا معقول خواهد بود که پیشنهاد کنیم مردگان سرگرم دفن  تکیه دارد، آن 

اصل هارمونی میان  سادگی از دیدگاه  به را    یافتهرهایی   یتِکه مارکس همبستگی بشر  رسدنظر می به درک  قابلکاملا  

آینده  نسل می های  آن  گرفتدرنظر  در  که  دیدگاهی  معاصرانِ  اجدادِ،  و  شانِ   ،شدهکشیده بندبه  استثمارشده  به 

فراموش شود. مطابق این  و همان بهتر که وجودشان    شوندتکامل بشریت فروکاسته می   یهاچوبو مرده   21ناموجودها

های  د که مارکس هم به آن تعلق داشت، گونه کننفرض می   هم  به آن تعلق دارند و بسیارانی از افراد  که بسیاری    ،دیدگاه
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.  است منشاء تاریخی خود    فراموشیِکه همان    ؛بخشندتحقق میخود را    22یادآوری   فرسایتوان ی  وزنه غلبه بر  با  انسانی  

طراحی شده است، و کمونیسم نیز به  یادآوردن  به ی رهایی از  منزلهشود که به رو، مارکسیسم به سیاستی بدل می ازاین 

ها تمام رنج که  بیند  را همچون کسانی مییافته  که بشریت رهایی تکیه دارد  چنان بر امیدِ آینده  شود که  بدل میجنبشی  

و    ،از این منظر، مردگان را باید در گذشته رها کرد  .گذارندسر می پشتِ   «تاریخ پیش»را همچون  گذشته    مبارزات و  

 رده رها کرد. مُ یمنزلهبه باید نیز گذشته را 

ارتباط با  آوری در اعجابازای مابه دهد، این است که ظاهرا جلوه می هم خود کارا آن را خودبهکه  زیبایی این تفسیر

دارد.  های  جایگاه دیگر   بتوان  سیاسی  دیدگاه موقعیت به  شاید  از  سیاسی  مردگان    شانهای  به   [15].کردنظر  نسبت 

ها  ی بخشی از گذشته درنظر بگیریم و بنابراین آن منزلهها را بهترین فرض معطوف به مردگان این است که آن ابتدایی 

که شود  ی سیاسی منجر می سادگی به آن آموزه چنین دیدگاهی به   بیامیزیم.  ،سنت ملیویژه یک  ، به «سنت»را در یک  

با   را  از مفروضات  گوید،  که برک میچراکه چنان کاری.  برای نمونه، محافظه   .داردسنت  بیشترین همبستگی  یکی 

ها  میان زندگان، آن خواهد بود    قراردادیآن  ،  تلقی کنیمیک قرارداد  را  این است که اگر جامعه    کاری محافظه کلیدی  

  یادآوردنْ به شدت با این دیدگاه همبسته بوده است،  کاری به که محافظه جاازآن که هنوز باید متولد شوند، و مردگان.  

ی  یکی از اهداف مقاله   کرده است.  گیریکه حول ملت جهت تلفیق شده  کارانه  محافظه  گراییِاغلب با نوعی سنت 

بیرون  از  حاضر،  مردگان  به ست.  کاریمحافظه چنگ  کشیدنِ  مشکلی  بلافاصله  این  می اما  با  آورد.  همراه  مردگان 

باشند،  خلاصی از آن  اند  روبه این خطر  با  همچنان  که »صرفا« سنت  ایدئولوژی سیاسیرو  به    دیگری   که توسط  که 

  دنبال به   در همین راستا، فاشیسم: فاشیسم.  اختیار شوند  دکنطور خاص پیله می ی ملی به طور عام و گذشته گذشته به 

  رستاخیز شود ملت جاویدان بر در آن تصور می که  است  تر  شناسی سیاسی عمومی فرجامیک    امردگان بآمیزی  درهم 

پایه است.  مردگان  شده  از  فاشیست  سان،بدین گذاری  بخشی  را    نبردها  میمردگان  زمین  در  خود   [16].گیرندپی 

سیاست برخلاف  ، و  کندتقدیس میسنت  زیر پرچمِ  ظاهرا مردگان را  کارانه که  برخلاف سیاست محافظهبنابراین،  

های مردگان را  دنبال آن بود که نسلظاهرا به   مارکس  پروراند،مردگان را در سر می   رستاخیزفاشیستی که آرزوی  

این بحث  آوری دارد، پس شاید  سیاسی اعجاب تقارن  نظر  این ایده به  کند.  واسپاریسوی آینده  به   تحت لوای انقلاب 

 .جا کافی باشدتا همین

 

22 Remembrance 
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ایده  هم  با وجود این، چنین خوانشی از مارکس کاملا   این  که باید بگذاریم تا کاملا صحیح نیست  صحیح نیست؛ 

کمونیسم    ترین سطوح،ای در پایه_رغم بداهتِ مشخص این بحث  به چراکه  مردگان سرگرم دفن مردگان خویش باشند.  

سادگی بخش مهمی  این بحث به _ی گذشته و سنت باشدکاری باید درباره که محافظه ی آینده باشد، چنانباید درباره 

خواهد  کمک  کند،  چه این بحث فروگذار می شناسایی آن کند.  را فروگذار می چه برای مارکسیسم مهم است  از آن 

فاشیسم  دستِ  رویکرد تقریبا متفاوتی نسبت به مردگان شکل دهیم، رویکردی که امکان نجات مردگان از  به  تا  کرد  

 .  بگشایدرا 

 23همبستگی یادآورانه 

خواهد، یا در شرایطی  شان می دل طور که  د، اما نه آن نسازتاریخ خود را می آدمیان  کند که  کرات تاکید می مارکس به 

آدمیان عبارت دیگر،  به اند.  از بطن آن برآمده خود  که  سازند  می ها آن را از دلِ جهانی  آنکه خود انتخاب کرده باشند.  

های مردگان شکل گرفته  نسل  مبارزات ویژه از  به ، میراثی که  برنداز مردگان به ارث می   که  یابندمی شرایطی  خود را در  

هرحال، سنتِ یم بگذاریم تا مردگان سرگرم دفن مردگان خویش باشند، به هسان، هرچقدر هم که بخوابدین است.  

ی کشیدنِ یک  مسئله »بنابراین نبرد برای آینده،  کند.  های مردگان همچون کابوسی در مغز زندگان سنگینی می نسل

مسئله بر سر    تفکیک مطلقی میان امروز و دیروز وجود ندارد. بلکه،  «نیست.  «اکنونمیان گذشته و  عظیم  مرز ذهنی  

ی زایمان  مایه که ظاهرا درون نحوی ی کمونیسم، به بشر در پروژه عبارت دیگر، به است. «های گذشته اندیشه  24تحقق»

 [17]«.کنداجرا می اش را کار قدیمی آگاهانه »، بلکه «کندآغاز نمی  جدیدی کار »دهد، پیشنهاد می

عدالتی  آن حس بی حال  درعین،  داریی فئودالیسم به سرمایه توسعه ی  درباره های قدرتمند مارکس  استدلال علاوه،  به

خونینی که از  قوانین و فرآیندهای  کند:  وضوح در این دگرگونی تاریخی مشاهده می دهند که او به انتقال می هم  را  

و سپس شلاق خوردند، داغ زده    ندرانده شدند، به طفیلی تبدیل شدشان  های زور از خانه شان، مردمان کشاورز بهخلال 

شده در  های تجربه ها و نابودیها، اسارت وحشت؛ شدند و شکنجه شدند تا به انضباط ضروری نظام مزدی دست یابند

شدند؛ و مکیدنِ دائمی خون  پوستان تبدیل می ی سیاه ها به اراضیِ شکار تجارکل قاره   ،هاهایی که از خلال آن کلونی 

معنای دقیق کلمه تاسرحد مرگ  کارگران به طی آن،  ی بورژوازی، فرآیندی که  توسط طبقه  «غربی» ی کارگر  طبقه

 

23   Anamnesticپاسخ مجدد دستگاه ایمنی بدن به  شناختی و پزشکی این واژه را نیز درنظر گرفت. آنامنزی معمولا به  های زیست؛ باید دلالت

سازی دربرابر مخاطراتی که پیشتر تجربه شده در ارتباط  سان، یادآوری در اینجا با شکلی از ایمنژنی که قبلا نیز بدان پاسخ داده اشاره دارد. بدینآنتی 

 است.   

24 Realising 
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عدالتی  بر آن حس بی متکی  اگر که نتواند    روشنی معتقد است که کمونیسم هیچ نیستمارکس به  [18]کردند.کار می 

که در    انی های سیاسی؛ از یادآوری آنها تا قتل از قحطی .  کنندشان تجربه می باشد که زندگان نسبت به تقدیر مردگان 

آن تا  شدند  کشته  سرمایه  با  به نبرد  که  بنگاه هایی  مقتولین  برای  عدالت  )دنبال  کشتارگاهی  ایدئولوژی  آن های  چه 

ها که  قتل رسیدند تا آن ها که در جنگ علیه فاشیسم به از آن  کنند؛می   مبارزه(  نامندمی«  حوادث صنعتی»بورژوایی  

از  تاوان برای   بازداشت  »افراد  قتل  گرفتن  »  ؛ ازجنگندمی پلیس«  تحت  با  در    25«مرده  هایرعیت ی  بیمهکمپین مقابله 

همگی بخشی از تاریخ  ست.  انتهااین سیاهه بی در انگلستان.    26باخته«جان   کارگران  »روز یادمانبرای    مبارزهآمریکا تا  

ی  این گفته   نبردهایی که، چه صریح و چه ضمنی،   ،ندبخشجان می   نبردهای معاصر بر سر زندگیبه  اند که  خونینی

پیشرفت تمدن  ی  که هزینه   شود هایی می آن واجد  که  ترین حقوق بشر،  یکی از ابتدایی »دهند که  آدورنو را پژواک می 

برای نبرد بر سر  را  جنبشی  گذشته است که  اغلب حسی از نبردهای    [19].«شدن استیادآورده حق به پردازند،  را می 

اگر که نبرد بر سر   شود،راه میجد گمنبرد بر سر آینده نیز به تردیدی نیست که  بنابراین  انگیزد.  ی مشخص برمی اآینده 

 عدالت برای مردگان را فروگذار کند.

شرایطی  بطن  آورد، بلکه از  تمایل انقلابی پرولتاریا از خلاء سر برنمی که  آید  رومی این واقعیت    ،هااین ایده با ترکیب  

  ی زمان بیشترهمین است که مارکس را به صرف  شکل یافته است.    مبارزه ی  واسطه کند که خود به تاریخی ظهور می 

هرچه باشد، آیا غیر از این است که مارکس دائما سرزنش  تا آینده. راند می ی گذشته برای اندیشیدن و نوشتن درباره 

ی آینده متن  سختی ده صفحه درباره ی گذشته و اکنون نوشته است ولی بهشود که ده تا بیست جلد کتاب درباره می

   [20]تولید کرده است؟

ی بس متفاوتی در نظر دارد تا این ایده  نکتهرسد  نظر می بهکند،  ی گذشته صحبت میشکل درباره بدین وقتی مارکس  

  دیدگان وحدتی از ستم رسد که مارکس به وجودِ  نظر میبرعکس، به که باید مردگان را به سرنوشت خودشان بسپاریم.  

ی طبقاتی ریشه دارد و شکل خاصی از همبستگی را، گرچه  اشاره دارد، وحدتی که در ظهور و تداوم وجود جامعه 

پشتِ تاکید دریدا بر اهمیت سیاسی ماتم  . معتقدم که  کندپیشنهاد می نشده، میان مردگان و زندگان  صورت تعریف به

 

25   Dead Peasants Insurance  شدنِ کارکنان آن طراحی هنگامِ کشته ها به منظور محافظت از منافع مالی شرکتهایی است که به منظور بیمه؛

ی مشهور که  شد. یک نمونه عنوان منتفع ثبت می شوند، نام شرکت به کارکنان خریداری می خودِ  ها که بعضا حتی بدون اطلاع  اند. در این بیمهشده 

 شود.   ی نود میلادی مربوط می مارت در اواسط دهه منجر به اعتراضاتی هم شد، به شرکت وال

خاطر شرایط کار اختصاص دارد، با شده به نفع کارگران مقتول و مصدوم و معلول ؛ این روز که به یادبود و کنشگری به است  آپریل  28منظور   26

 است.  درآمده بیانبه  نیز کار  حوادث   کاهش و  ایحرفه   بهداشت و  ایمنی بهداشتتری نظیر های خنثی نام
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، این ایده را دنبال  28ی ماتم و اشباح یپروی از مسیر دریدا به حوزه  عوضِاما به  .قرار داردهمین وحدت  27و سوگواری 

، شکلی از  تلقی شود یادآورانه  همبستگیی یک  منزلههای مردگان باید به خواهم کرد که این شکل از وحدت با نسل 

یابد می ی مارکس  عقیده نیز در این  خود را  بهترین بیان  شود و  متجلی می یادآوردن  به که از خلال فرآیند    همبستگی

معاصرْ فاتح  پرولتاریای  بالفعل که  وارثانِ  استثمارشده سپاهِ    29  و کارگران  بود.ی گذشته  بردگان  نظر به   [21]خواهند 

 ستهایی آن   یها و حافظه بر بدنمتکی  ماتریالیسم تاریخی شامل فراموشی این ایده باشد که کمونیسم  اگر  رسد،  می

ست که از نابودی  اهوحشت آگتنها »: لحاظ سیاسی تضعیف خواهد شدکردند و کشته شدند، به مبارزهکه در گذشته 

امید همان  و    همان شرایطقربانی    ،همچون آنان  ،ما نیززیرا  ها،  وحدت با آنکند:  با مردگان خلق میمناسب  ای  رابطه 

  [22]«.ایمشده نومید

تا مردگان سرگرم دفن مردگان خویش باشند؛ باید راهی پیدا کنیم تا مردگان را    م توانیم بگذاریسادگی نمی پس به 

کاری و در بدترین  مردگان را در بهترین حالت به محافظه   ،بدون این کار، در عملسیاست مارکسیستی کنیم.  وارد  

فاشیسم خواهیم سپرد.   به  باید  بهحالت  فاشیسم و محافظهاز مردگان  عبارت دیگر،  برابر  یا در  مراقبت کنیم،  کاری 

دیگربه غیرمحافظهگونه به ،  بیانی  فاشیسمای  برابر  در  مردگان  از  کنیم.  کارانه  می عقیده به  مراقبت  من  این  توانیم  ی 

رستگاری بسط دهیم.  ی  مقولهاز خلال    _باشدیادآوری  تواند نوعی سیاست مارکسیستیِ  که می _را  همبستگی یادآورانه  

می پیشنهاد،  این  مجموعهخواهم  با  فزاینده در  آثار ی  که    ی ی  کنم  از  مقولهی  منزلهبه را  رستگاری  مشارکت  ای 

 متضاد و اساسا  بدیل  ی  مقولهقراردادن رستگاری با دو  کار را با درتقابلاین    .دهندمدنظر قرار می ماتریالیسم تاریخی  

  که در فاشیسم.، چنان31شود، و رستاخیز کاری دیده میکه در محافظه ، چنان30آشتی  :دهممی نجام دیگر ا

از خلال  تنها  »داشت پرولتاریا  جا که اظهار می ی رستگاری سروکله زده بود، آن ی خود با ایده مارکس در آثار اولیه 

منظور انجام  تفصیل بسط نداد. به البته او این ایده را به   [23]«.سازدتواند خود را رستگار  میرستگاری کامل کل بشریت  

او در ی رستگاری داشت: والتر بنیامین.  آورم که بیشترین حساسیت را نسبت به ایده این کار، به مارکسیستی رومی

 
27 Mourning 

28 Specters 

29 De Facto 

30 Reconciliation 

31 Resurrection 
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ی رستگاری  ناپذیر به ایده نحوی جدایی به  33سعادت  32ی ایده »که  گوید  می   «ی مفهوم تاریخ درباره در »تزهای خود  

است. ایده درباره امر  همین    «وابسته  نتیجه  ،ی گذشتهی  در  نیز    ،و  استتاریخ  نمایه گذشته  ».  صادق  نوعی  ی  حامل 

و رازآلود  ی  حاضر توافقی سر  نسل های گذشته و  کند ... میان نسلاز طریق آن به رستگاری رجوع می ست که  زمانی 

جهت هر    ستاست و نه تلاشی   «طور که واقعا بودههمان»معنای تصدیق آن  دریافتِ این راز نه به   [24]«وجود دارد.

از   کم طبق  شوند )یا دستنمایان می  34یگری تاریخی اسطوره ی  مثابهبههر دو،    ،هااین   «.وکمالبازیابی تمام »نوعی 

، نزد بنیامین گرایی در تاریخ، خاصیت خود را دارد(.گرایی و پیشرفتعینیبا تلفیق که   یگردرک بنیامین از تاریخی 

چیزها   روایت  برای  مورخ  بوده »تلاش  واقعا  که  فراموشی   «اند آنگونه  از  شکلی  اکنون  آنست:  درواقع  ذخایر  »چه 

شواهد و مدارک  ی  همه ممکن نیست؛  دهشت  ن بدون  داد که اندیشدن بشود، خاستگاهی دارخوانده می   «فرهنگی

  [25]ها را تولید کرده است.اند که آن تمدن در عین حال شواهد و مدارک توحشی 

ی آن نه زمان همگن و تهی، بلکه  ست که عرصه موضوعِ ساختن/ تعبیری»ی، نزد بنیامین، تاریخ  گربرخلاف تاریخی 

انباشته از »زمان   ست، بلکه برعکس، امر  »اکنون« یک حالِ تاریخیفقط  نه بنابراین    «.است  [Jetztzeit]اکنون«  زمان 

های باستانی در انقلاب  مایه متفاوت از کاربرد درون حضور اکنون است. این تعبیر به خوانشی بس مملو از تاریخی نیز 

ی مارکس در  برخلاف عقیده   .در نظر داشت  مانیفستیا    هجدهم برومرمارکس در  چه  آن نسبت به  دهد  راه می فرانسه  

فرانسویان   با جامه با  این خصوص که،  انقلاب  در  اجرای  رومی،  عبارات  و  ارواح  نوعی  ها  تاریخی  -جهانیاحضار 

 ی بنیامین این است که  داشتند، عقیده مشارکت مردگان 

باستان بار می گذشته   در حکم  برای روبسپیر، روم  اکنون«  بر »زمان  بود که  ای که  شد، گذشتهای 

از  به و  منفجر  او  تاریخ دست  شد.    پیوستار  روم  گسسته  تجسد  همچون  را  خود  فرانسه  انقلاب 

را  ادوار گذشته  های  خواند که طراحان مد و لباس، لباسگونه فرامی باستان را همانپنداشت. روم  می

 [26]خوانند.فرامی 

 
بندی  خاطر نیز صورتهمینویر ما از آن جیزهایند. به ای ما از چیزها درواقع تصهاباید متذکر شد که ایده در تفکر غربی اساسا با دیدن پیوند داد. ایده 32

( پیوند bildung( و فرهنگ و آموزش )bildenهایی نظیر ساختن )آلمانی گره خورده که متعاقبا با واژه bildمفهوم ایده نزد خود بنیامین به مفهوم 

 دارد. 

33 Happiness 

34 Historicism 
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ها با تصویری  آنبپذیرد:    دادند که مارکس حاضر بودتر از آنی انجام مینزد بنیامین، انقلابیون فرانسه کاری بس عمیق

های تاریخی  سنت بودند که  دریافته  کم  دست ها  آن؛  کردمیثبت  شان را  کردند که مسائل اکنون خوداز گذشته کار می 

  ممکن است بخشی از زمین نبرد طبقاتی باشد.

نفع مفهومی از تاریخ  آینده را، به -حال-ی گذشتهوقفه ی بیی مجموعه منزلهبنابراین، بنیامین هر مفهومی از تاریخ به 

همسویی    «سنت ستمدیدگانبا »بنیامین  مفهوم تاریخ نزد    [27].کردرد می اند،  آمیختهدرهمکه در آن گذشته و حال   

  شود.تهدید می  ، هر دو،ی و سوسیال دموکراسی گرتاریخیاز سوی   «پیشرفت»داشت، سنتی که از جانب تعهد به 

ی مارکس، این طبقه در مقام  مبارز و ستمدیده است. در اندیشه ی  ی معرفت تاریخیْ خودِ طبقهسوژه 

های  نام نسلهایی را، به شود که رسالتای ظاهر می گیرنده شده، در مقام آن انتقامبندکشیدهآخرین به 

پایمال بی انجام می شمارِ  به  از دید سوسیال دموکرات رساند.  شدگان،  ... همواره  باور  امری  این  ها 

ی کارگر واگذار کردند، تا از این  را به طبقه آینده های  نقش منجی نسل   هامردود بوده است. ... آن

ی کارگر را وادشت تا  ترین نیروی این طبقه بریده شود. تعلیم این نقش طبقهطریق رگ و پی عظیم 

کند، ها را تغذیه میچه هر دو آن هم حس نفرت و هم روح ایثار خویش را از یاد ببرند، زیرا آن 

 [28]شده است تا تصویر نوادگانِ رهاشده از بند. بندکشیده بیشتر تصویر نیاکانِ به

نهفته است که توسط طبقهآن  جنبش در    قدرتسان، بزرگترین  بدین  داری  ی ستمدیده نگه مخزن معرفت تاریخی 

کند. تهدیدی یکسان هم  هدایت میشود. مفهوم ما از تاریخ هم مستلزم یک انتخاب است و هم ما را به این سمت  می

ماهیت  .  حاکمی  ابزارِ طبقه شدن به  تبدیل : خطرِ  افکنداند سایه میدنبال حفظ سنتبر محتوای سنت و هم بر آنانی که به

فاتحان :  گذارندهرکدام بپرسیم بر چه کسانی تاکید می  ازکه  شود  نمایان می بیشترین برجستگی  با  این خطر هنگامی  

 های تاریخی. ماتریالیستشده برای کشیدهبندو پیشینیانِ به؛ گریپیروان تاریخی برای 

پس  تاریخی در  با  بنیامین  تقابل  آن   ،یگروپشتِ  بر  او  تاکید  پیشینیان و  تصاویر  با  باید  تاریخی  ماتریالیسم  که 

تاریخی در    [پیوستار]شده  بندکشیده به ماتریالیسم  ناتوانی  نهفته است که در صورت  باور  این  منفجر کند،  را  تاریخ 

ی امید تنها از آن همان  ی دمیدن بارقهعطیه » .  ای از گذشته، مردگان نیز ایمن نخواهند بودآوری چنین تجربه فراهم 

ایمن نخواهند بود. و این    حتی مردگان نیزدر صورت پیروزی دشمن،  اطمینان دارد،  بود که کاملا  خواهد  مورخی  

است که توسط ماتریالیسم تاریخی فراهم    «ی یکتای گذشتهتجربه »این همان    «دشمن تاکنون همواره پیروز بوده است.

این است که  جا  نگرانی بنیامین در این متوقف نشده است.    _فاشیسم_اما مشکل این است که پیروزی دشمن  آید.  می
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شده تغذیه یا تحریک شود، بلکه با تداوم این  کشیدهبندخوبی توسط تصاویر پیشینیان بهفقط مارکسیسم نتوانسته به نه

نوعی  »باید درگیر    بنابراین، ماتریالیسم تاریخینخواهند بود.  در امان  شده از دشمن  کشیده بندناتوانی همان پیشینیان به

ی ما چیزی کمتر از محافظت از مردگان نیست. وظیفه  [29] .شود  «ی مظلومبرای گذشته   مبارزه بخت و اقبال انقلابی در  

این بدین  بگذاریم  ترتیب،  باشند»که  خویش  مردگان  دفن  سرگرم  بارقه نه   «مردگان  دمیدنِ  از  ناتوان  امید  تنها  ی 

نه مردگان و نه ما ایمن  بار است.  سیاسی نیز فاجعه لحاظ  بهشده است، بلکه  بندکشیدهیافته در تصاویر پیشینیان به تجسم

 نخواهیم بود. 

بنیامین   نزد  رستگاری  مفهوم  با  بحث  استاین  تمام»  :مرتبط  را  گذشته  که  است  رستگارشده  بشرِ  نوعِ  وکمال تنها 

از توافق سری میان نسل   [30]«یابد.بازمی  بهترکیبی  شده از یک سو، و نفرت طبقاتی  بندکشیدهها و تصویر پیشینیانِ 

اند، که در  ، بنیانِ رستگاری شود(رسانی می شده از سوی دیگر )نفرتی که از طریق عمق معرفتِ تاریخی سوخت حفظ

شکل  در تز نهم را    ی تاریخ این ایده، تصویر بنیامین از فرشته  شود.شده تکمیل می بندکشیدهنامِ پیشینیانِ بهرهایی به  آن  

 دهد:می

ای که گویی  بینیم با چنان چهره ای را می فرشته   35ی تو فرشته   های پل کله موسوم بهدر یکی از نقاشی 

چشمانش برگرداندن از چیزی است که با خیرگی سرگرم تعمق در آن است.  اینک در شرف روی هم 

تاریخ در  ی  این همان تصویری است که ما از فرشتههایش گشوده است.  خیره، دهانش باز، و بال

کنیم، ای از رخدادها را رویت میجا که ما زنجیرهسوی گذشته دارد. آن اش روبه ذهن داریم. چهره 

کند و آن را پیش پای او  وقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار می نگرد که بی ای واحد می او فقط به فاجعه 

چه خرد و خراب گشته است  افکند. فرشته سر آن دارد که بماند، مردگان را بیدار کند، و آن می

 . مرمت کند و یکپارچه سازد

را   این تصویر  مفسران  از  تفسیر کرده نشانه همچون  بسیاری  بنیامین  آثار  مسیانیک  بُعدِ  از  دیگر  هیچ چیز  اندای  اما   ،

  [ 31]ست.دیالکتیکی ی  یکی از بنیادهای اساسی اندیشه تاریخی  بیداری  ، نزد بنیامین،  مسیانیکی در تز نهم وجود ندارد

به »فرشته  مورخ  اراستین معنای  تاریخی او  ست،  «  ماتریالیست  که  همان  داردمغلوب    افتادگانِبه  ست  متوجه  چشم   ،

کند که  بیند، و حس می را میها  تلنبار ویرانه کشیده و  فلکهای سربه بهمخروست،  که مولد ذخایر فرهنگی   ستدهشتی

ی موردنظر  آید، فرشته نخواهند بود. کاملا متفاوت از مسیحایی که برای نجات ما میحتی مردگان نیز از دشمن ایمن 

 

35 Angelus Novus 
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باشد    وآرزتواند  دلایل معلوم، این تنها می به رضایت ندهد.    بیداری مردگانسرآن دارد که بماند و به چیزی کمتر از  

)و چنان بیدار کند  را  مردگان  بتواند  به که کسی  این حرف  مفهوم  که خواهیم دید،  مشابه  فاشیستیِ طرز خطرناکی 

ها برای  ی آرزو، آن منزلهی دعوی بنیامین دقیقا این ایده است که بدون حقظ این آرزو به. اما انگیزه رستاخیز است(

ای که از بیرون مداخله کند  دهنده ی محافظت از مردگان به نجات و وظیفه  [32]دست دشمن.بار دوم خواهند مرد، به 

 .ستی ماوظیفه محول نشده است، بلکه 

بنیامین    ،بنابراین تاریخی»برای  گذشته    ،ماتریالیسم  میرا  کار  تلقی  ناتمام  مابین  نگاری نامه  [33].«کندهمچنان  های 

منظر جالب از همین  هورکهایمر  و  بنیامینتوجهبنیامین  در  ای  مقاله  اند.  انتشار  اجتماعی مجله برای  تحقیقات  به   36ی 

،  1937  سای به بنیامین، در مارهورکهایمر در نامه ای شده بود.  چنین اشاره ارسال کرده بود که در آن  هورکهایمر  

عدالتی گذشته  بی »کند که  دهد. اشاره میشده پیشنهاد می بندکشیده پردازی بسیار متفاوتی از تصویر پیشینیانِ بهمفهوم

تمایزی قائل شد  ، باید  نیافتگیختم  لحاظبهکه  شاید  اند ...  شدگان واقعا کشته شده رخ داده و ختم شده است. کشته

  این بخش   [34]«.ندناپذیرجبراناند که  گذشته   هایرنج   و  عدالتی، دهشتبیفقط  که  میان امر مثبت و امر منفی، چنان

ای  هکه در مقالهپذیرد. چنانی انتقادی می ( در مرکز نظریه ؟راحتی )و باافتخارست که هورکهایمر به درونی آن بدبینی 

توسعه یابد    یی بهتر حتی اگر جامعه»تواند محقق شود، چراکه  گاه نمی هیچ   «عدالت کامل»کند:  تصریح می انتشاریافته  

بختی دوران گذشته، و هیچ پایانی بر محنتِ طبیعت،  ی برای نگونمافات  و آشفتگی کنونی را نابود سازد، هیچ جبران

داشت نخواهد  به «وجود  مشابه، .  گذشته  بی »  طور  نخواهد  استپذیر  ناجبرانعدالتی  جبرانی  هیچ  گذشته  رنجِ  ؛ 

تر نزدیک مارکس شناسایی کردیم  نزد  ابتدا  چه  آن به  را  ظاهرا او  که    موضعیبندی  مفصلبا  هورکهایمر    [35].«داشت

 .میل نبودهرچه باشد، خود بنیامین نیز چندان نسبت به بدبینی بییابد.  بحث بنیامین را درنمی و تمایز  ، قصد  کندمی

   [36]«.در تمامی سطوح، بدبینی مطلقبدبینی »

گوید ماتریالیسم تاریخی در  می با هورکهایمر  نظر  تبادلاشاره به این  ی پاساژها«، با  »پروژه بنیامین در یکی از تومارهای  

تواند  می   یادآوردنبه.  مرتبط است  یادآوریسیاست  داشته باشد، به  سروکار    «های معینفاکت»با  که  بیشتر از آن جا  این 

سان  بدین   [37].«سازد، و امر کامل )رنج( را به چیزی ناکاملنیافته )خوشبختی( را به چیزی کامل بدل  امر ناکامل خاتمه »

به نوعی  »او    رویکرد ماتریالیسم تاریخی باشند.سنگِ بنای  توانند  یادآوردن و رستگاری می بنیامین معتقد است که به 

می  اشاره  حافظه  ویژگیِسیاست  آن،  در  که  به حال  کند  آینده،  نتیجه  در  و  رابطه واسطه ،  با  ی  از  مجموعه اش  ای 

 

36 Zeitschrift für Sozialforschung 
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پس یکی از   [38].«(فتوحات ملتدر مقابل  «شدهبندکشیده پیشینیانِ به»یابد )برای نمونه، مشخص تعین می های گذشته

تصاویری در  »گذاری شده است:  پایه مبانی  اصول اساسی کار او بسط مفهومی ماتریالیستی از تاریخ بود که بر این  

و   «شودوکمال به حال وارد می صورت تمامگذشته به »،  «انباشته از امر کهنه است امر نو  » ها  که در آن   «آگاهی جمعی

ی میان لحاظ سیاسی با توافق سر فرهنگی که به -یک دیالکتیک تاریخی  ؛یابدتصویر گذشته میمحرم  حال خود را  

است.  نسل برانگیخته شده  اکنون  و  توافقیهای گذشته  نسل   چنین  به قدرت  همچون حق سیاسی  نسبت  پیشین  های 

 شود.کند. پس حافظه به راز رستگاری بدل می رستگاری نزد زندگان جلوه می

 رستگاری، آشتی، رستاخیز 

آیند؟  نظر نمی کارانه به محافظهکمی رفته رفته ی گذشته، حافظه و یادآوری،  ها درباره اما صبر کنید: آیا تمام این بحث

- اند )یا انقلابیکارانه اساسا محافظهی مفهوم تاریخ گوید که تزهای بنیامین درباره هابرماس در نقد بنیامین می یورگن 

توان با پیروی از آدورنو، می گذشته ماوا دارد.    بر مفهومی از نقد دلالت دارند که در رستگاریِ کارانه(، چراکه  محافظه

کاری  گرایی غیردیالکتیکی و درنتیجه، محافظه ی دیرینه افتادن به ورطه درگفت که بحث بنیامین حاوی خطر جدی  

ازآن ست.  سیاسی چنانو  این  جاکه،  بسط  در  هونث  اکسل  یک  می دعاوی  که  از  نیست که صحبت  گوید، روشن 

جادوییِ شناختی شبهفرای مفهوم روش   ی مردگان تعلق دارند،که به حیطه   هایی از مردمی ارتباطی با مردم یا گروه رابطه 

ی مفهومی از گذشته و مردگان که تمایز اندکی با  افتادن به ورطه درواقع خطر  ، بهمعنادار استمیزان  تاچه »تجربه«،  

اگر بحث آورند.  را رومی   یترعام ی  اند و دغدغه ها نکاتی حیاتیاین   [39]کارانه دارد کاملا بالاست.سیاستِ محافظه

به است  این   از ماتریالیسم تاریخی  تا مردگان سرگرم دفن مردگان خویش  »ی فراموشیِ تاریخی )منزلهکه ما  بگذار 

، و اگر  باشدیادآوردن  شکلی از به موسسِ  واقع ممکن است  ( به این پیشنهاد گذر کنیم که ماتریالیسم تاریخی به «باشند

در ارتباط  آیا  آورد:  گاه پرسش واضحی سربرمیی ما با مردگان باشد، آن ی رابطه ای درباره حرکت مناظره مرکز این  

عبارت  وجود دارد؟ به   کاری برای تمایزگذاری میان ماتریالیسم تاریخی و محافظه مبنایی  هیچ  یادآوردن،  ی به با مسئله 

و  است کارانه  ذاتا محافظهبکشاند که    یبنیامینْ مارکسیسم را به مسیرآیا چنین خطری وجود ندارد که مباحث  دیگر،  

از  به بنیامین میاگر چنان   ؟گیردمیفاصله  مارکسیسم  کلی  ما رستگاری گوید، وظیفه که  باز چنان ی  اگر،  که ست و 

ناپذیر  ای جبران گونهنیز به مان  پیشینیانی  خاطره رستگاری،  مشارکت در این  دادنِ فرصتِ  گوید، با ازدست بنیامین می

می  دست  آن از  می رود،  چگونه  حرف گاه  این  درباره توانیم  برک  دعاوی  مثلا  با  را  مردگان  ها  افقِ  _ ی  در 

ی رستگاری کمی  که آیا ایده تر آن براین، و حتی خطرناک علاوه   گذاری کنیم؟ تمایز  _ نزد او  ی سنت کارانه محافظه
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ایده بیش به  نیست؟ی  ازحد  نزدیک  به   فاشیستی رستاخیز  را  فاشیسم  از مردم خودِ  بسیارانی  آیا  باشد،  ی  منزلههرچه 

 اند؟ بخش توصیف نکرده سیاست رستگاری 

عنوان اصول باشد و یا خود را درون سنتِ  چیز بهدنبال حفظ همهبه یا  کاملا ممکن است که آن نقدی را که    گرچها

جایابی   محافظهمی مسلط  اما  کند،  کنیم،  توصیف  ویژگی هیچ کارانه  این  از  درباره کدام  ایده ها  نزد  ی  رستگاری  ی 

نمی  صدق  آن بی  [40]کند.بنیامین  به  کند،    چیزهمه بخواهد  که  شباهت  حفظ  مبارزه را  حفظ  آرزوی  ی  بنیامین 

برخلاف جایابی در سنتِ  و  پروراند.  انقلابی معاصر )و بنابراین ضدسنت( را در سر می جنبشِ  هدفِ  به دیدگان  ستم

متهم    ،«دشمن »و    «فاتحان» بزار اشدن به  تبدیل خاطر  دقیقا به  ،سنتِ مسلطخودِ  چگونه  کند که  مسلط، بنیامین اشاره می 

دنبال استفاده از سنتِ مبارزات علیه  تلقی کند، بنیامین به  درخودی هدفِ  منزلهکه بخواهد سنت را به برخلافِ آن   است.

ی  کند که نزد او مفهوم رستگاری از خلال مفهوم جامعه دلیل چنین میهمان ستم بود. و بدین تلافی  منظور  ستم، به

 .باشدیافته ، نه از نظم ارگانیکی که تحتِ اقتدار دولت وحدت آنتاگونیسم طبقاتی ساخته شده است

  شان ی ی مفهوم ماتریالیستی تاریخ درباره ی هسته منزلهکند آن تصاویری که بهتکرار می مکررا  براین، بنیامین  علاوه 

بخشی نزد بنیامین، همبستگی یادآورانه چونان همبستگی رستگاری اند. تصاویری آرزومندانه کند، همزمان صحبت می

از این بیشتر  این تصویر از آینده    شود.  ققو بناست تا در آینده مح تمرکز یافته  گیرد که بر »زمان اکنون«  شکل می 

دنبال غلبه بر نابالغی محصولات  جمع به »ست که در آن  ، چراکه تصویری کاری فاصله داشته باشدبا محافظه تواند  نمی

 :. همزمان«ستهادگرگونی آن ، و های سازمان اجتماعی تولیداجتماعی و نارسایی 

هر  گیری از  تلاشی مصمم برای فاصله ،  شودظاهر می و    آیداین تصاویر آرزومندانه برمی از  چه  آن

وارثین با  ،  ستی تاریخی هر دوره ای تصاویر وارثین  پذیر رویایی که  آن  در    ...  منسوخ است.امر  

تاریخ   عناصر  شوندمی ممزوج  آغازین  عناصر  همان  یعنی  بی جامعه ،  چنین  طبقه.  ی  تجربیاتِ  و 

با آن  _ذخیره شدهناخودآگاه جمعی    چونان که در_ای  جامعه  متقابل  نفوذ  است،  از خلال  نو  چه 

 [41]برجای گذاشته است.هزاران پیکربندیِ زندگی ردپای خود را در  که  ستاتوپیایی آبستنِ 

به  به بنابراین، مفهومِ  بنیامین  نزد  بهنگاه عقبیادآوردن  بلکه آینده معنایی محافظه کردن  نیست،  است. کارانه  دقیقا   نگر 

به   37ها و محافظت از آنکردن   ناپذیردسترسی   چیزها را باها،  »بعضی از سیاستی که در آن    اجتنابست جهتِ  کوششی

 

 گوید:می  شخصیت ویرانگرقول دچار لغزش شده است. بنیامین در در اینجا ظاهرا نویسنده در نقل 37
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آینده  نسل فرشته  [42].«کنندمنتقل میهای  است که  روبه درست  تاریخ  از جانب  ی  اما طوفانی  سوی گذشته دارد، 

شکلی گذشته را، به   این آیندگی تاریخیْبراین،  و علاوه   راند. سوی آینده می ناپذیر او را به ای مقاومتگونه ، بهبهشت

از    کاریگری و محافظه تاریخییا »جاویدانِ«    «ابدی» برخلاف تصویر    کند.جسم می حال میافته در  ، تراکم آخرالزمانی

گسسته  پیوستار تاریخ را خودِ ، ی پیوستاراسطوره گردی در  دوره عوض به سر آن دارد که ، ماتریالیسم تاریخی گذشته

وضوح از هر شکل  و هدف چنین انفجارهایی به   [43].جریان همگنِ تاریخ«از  خاص  ای  دوره »گسلاندن  :  منفجر کندو  

محافظه  سیاست  استاز  متمایز  مدل  کارانه  اگر  چراکه  رستگاری  ایده در  که    «دادنخاتمه» ،  داردی  سراپا  قرار   ،

به محافظه می کارانه  بهرسدنظر  رستگاری  نه  غایی  هدف  قابلمثابه،  عملی  هدف  نوعی  بلکه  ی  همچون تحقق، 

به نظرگاهی  است  ممکن  انقلابی  باشد.آن جهت  سویست که کنش  داشته  به   [44]گیری  انقلابی  سوی  یعنی کنشی 

 طبقه.ی بی تصور: جامعه ی قابلترین ایده کارانه نامحافظه  امکان

نیست   هامیان نسل ابدی  یا قرارداد    کارانه از وحدت تاریخیمحافظه   یمفهوم ی  دربردارنده وجه  هیچ ی رستگاری به ایده 

موضع در  محافظهایده مخالفِ    و  آشتیکارانه ی  است.  ی  گرفته  قرار  به   نیز  اکنون  پذیرش  شامل  خود خودی آشتیْ 

 38واقعیت یافتن با معنای آشتی در اکنون ... به خوشی »دل گوید . هگل می یابدمی  مشخص در اکنونرضایتی   و شودمی

محصول نوعی  یا  و  ست  نسبت به تنش پیشینیفرضا یا  که    ستموقعیتی متمایل به خواست  سان، آشتیْ  بدین   [45]«است.

این موقعیت  تنش است  39»رفع« یا گرایشاتی نشان  مشترک  با نوعی »مصالحه« و »درک.  نیروها  ایدئولوژیک میان   »

اساسا  ی شیوهی منزلهبه بنابراین، آشتی  بودند.و متخاصم متضاد نیروها و گرایشاتی صورت خورده است که درغیراین 

همچون  تواند  می   «بار آشتیکلمات غم »خودِ مارکس نیز هشدار داده بود که  .  یابدنمود می ای از تفکر  کارانه محافظه

ضدانقلابی   آنکه  ای  طریقه کند؛  عمل  ابزاری  متضاد،    احساساتی«ِ  یافتنِآشتی»وجوی  جست  ،طی  طبقاتی  منافع 

انبوه چیزهایی که بنیامین درخصوص . و در  کندعمل می نظم  ایدئولوژیکِ  ی  جلوه ی  منزلهبه ابراز نگرانی  میان  شان 

 
Some people pass things down to posterity, by making them untouchable and thus conserving them; others 

pass on situations, by making them practicable and thus liquidating them. The latter are called the 

destructive. 
 نویسنده اما چنین نقل کرده:

{Some} people pass things down to posterity, by making them untouchable and thus liquidating them . 

 ی کل عبارت: ترجمه 

کردن دستکاری با قابلهایی را  کنند، و بعضی دیگر وضعیتهای آینده منتقل می ها به نسلکردن  و محافظت از آنناپذیرها، چیزها را با دسترسی »بعضی 

 شوند.« گرها خوانده می ی دوم ویرانکند. دسته کردنشان منتقل می و ذوب

38 Actuality 

39 Resolutiom 
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ات اروپایی، به آزادی، به  ادبیسرنوشت  به  بدگمانی  »  هاست:ترین تقریبا از مهم   احساساتی«  یافتنآشتی »کرده است،  

بیشتر  سه و    اروپایی،  انسان از  به هر  اعتماد  بی برابر  افراد.  و  ها میان طبقات، میان ملت آشتی:  شکل  چراکه    [47]«میان 

 40شدگی تمام که آشتی نوع مشخصی از  درحالی میان آشتی و رستگاری وجود دارد.    _ناپذیر آشتیو_اساسی  تفاوتی  

معنا که آینده  بدین تاکید دارد،    41بندی اصرار دارد، رستگاری بر شکلی از گشودگی کند و بر قسمی جمعرا تحمیل می

اند:  لحاظ سیاسی در مقابل یکدیگر قرار گرفته کاری به بنابراین رستگاری و محافظه [48] نیست.یافته طور کامل تعین به

رستگاری امیدهای  بلکه    ،نیستطبقات و غیره(    ، میانطبیعتبا  د، آشتی با گذشته )یا  انجام رسان ای که باید به وظیفه

است.   سیاسیبه گذشته  هم   ،لحاظ  رستگاری  و  نیستند؛  آشتی  ناهم ی  ااندازه همانبه ها  آنساز  یکدیگر  که  با  سازند 

  [49].کاریمارکسیسم و محافظه 

نظر آید که صحبت از رستگاری زیادی به فاشیسم و دعاوی آن نسبت به مردگان  طور بههمچنین ممکن است این 

می  ایده نزدیک  به شود.  رستگاری،  به ی  مختلف،  تبیینِ  طرق  وجوهِمنظور  به   بعضی  است:  فاشیسم  رفته  بُعدِ  کار 

فاشیسمفرجام به   ؛شناختی  سیاسیمنزلهفاشیسم  دینِ  یک  بهایده   ؛ی  فاشیسم  اسطوره مثابهی   ؛42زایش - بازی  ی 

نازی سامی خشونت  ؛هاستیزی  دیگر.    ؛مرکزیت  مسائل  بسیاری  فاشیسم،  به اما  و  فهمِ  مفهوم  رستگاری  منظور 

در ارتباط با  ام، مفهوم مرکزی فاشیسم  طور مفصل در جای دیگری توضیح داده که بهبرخلاف، چنانست.  نامناسبی

شان به یکدیگر نزدیک  الاهیاتیپیوندهای    خاطرمردگان، رستاخیز است. حال، رستاخیز و رستگاری ممکن است به 

اما معنای الاهیاتی رستگاری، تنها یکی از    از گناه ارجاع دارد.به خلاصی  رستگاری    لحاظ الاهیاتی،به نظر آیند.  به

کنم که بنیامین نیز این را  معانی دیگری نیز ارجاع دارد )و فکر میرستگاری به    ی معانی آن است.ی پیچیدهمجموعه 

کنشِ آزادسازی، تحویل یا بازیابی  »،  بدهی«  کنشِ آزادسازی یک زندانی، اسیر یا برده از طریق پرداخت»دانست(:  می

بنابراین، با واژگان سیاسی، چنین    .«یک جامعهدر    قرارگرفتنپذیرش موردواقعیت کسبِ منزلتی ممتاز یا  »و  ،  «طریقیبه  

می به کنشی  آینده»یا حتی    «های گذشتهبدهی بازپرداختِ  »معنای  تواند  از طریق  اما رستاخیز  باشد.    «نجاتِ گذشته 

معنای تولد دوباره  به   43ظهور مجدد مسیح بعد از مرگ، عینا  گیری از با ریشه های بس متفاوتی دارد.  مجموعه دلالت 

ی فردی  معنای دقیق کلمه، فرآیند تولد دوباره بهی بشر در واپسین روز نیز ارجاع دارد.  است، اما همچنین به قیام دوباره 

 

40 Closure 

41 Openness 

42 Palingenetic 

43 Literal 
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و در این مورد، دارد    انهافشاگرجا خصلتی  در این انتخاب مفهوم  ی بخشی از دورانی جدید است.  منزلهو جمعی، به 

توان به رستگاری همچون  که میدرحالی   کند.ای اساسی از تمایز میان مارکسیسم و فاشیسم جلب می توجه ما را به جنبه

اشاره    خودِ مردگاننه به امیدهای مردگان بلکه به  مردگان دلالت دارد، رستاخیز    ها و مبارزاتامیدبر  امری اندیشید که  

 دارد.  

ی رقیب در ارتباط با مردگان  نوعی بدیل و گزاره   بهخاطر تاکید فاشیستی بر رستاخیز است که مارکسیسم باید  دقیقا به

یازد.   بهدست  باید  آن مارکسیسم  دفن  جای  مردگان سرگرم  تا  بگذارد  سیاسی  مرده که  اهمیتِ  باشند،  های خویش 

معنا، بدین   ی سیاسی گذشته هستند.شده که تجسم مبارزه بندکشیدهو پیشینیانِ بهدیده  ستمهای  نسل_  مردگان را دریابد

باید از نظرگاه    کند که بگذاریم تا مردگان سرگرم دفنِ مردگان خویش باشند،آن تعهد انقلابی که ما را تشویق می 

و از    ؛انگیزدهای سیاسی را برمی بخشی که کثیری از جنبش پویایی رستگاری مالامال از    :بندی شودرستگاری مفصل 

مردگان از دست فاشیسم ایمن خواهند  کم دستاگر در این روزهای شکست هیچ چیز دیگری هم نباشد، خلال آن، 

 .بود
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